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»لاک قرمز« به عنــوان یک اثر اجتماعی 
و آسیب شــناختی، در نگاه اول، فیلم پاک و 
شــریفی به نظر می رسد، اما جزو آن دسته از 
فیلم هایی است که همه چیز گویی طوری چیده 
شده که مخاطب شاهد یک تراژدی زورکی و 
همه جانبه باشــد! بی آنکه این فضاسازی تلخ، 

پشتوانه تحلیلی عمیقی داشته باشد.
مشکل اصلی فیلم این است که تم و عناصر 
تشکیل دهنده آن تکرار مکررات هستند. ما با 
یک فیلم شســته و رفته مواجه هســتیم که 
کارگردانی و اجرای آن کم غلط و اســتاندارد 
است، اما فیلمنامه، ایراد دارد و در آن خلاقیت 
چندانی دیده نمی شود. مثل بسیاری از آثاری 
که به تم فقر و بحــران اقتصادی می پردازند، 
داســتان از خانه ای محقر و نزدیک به ویرانی 
در جنوب شهر شروع می شود. باز هم پای یک 
مرد معتاد درمیان اســت که از قضا فروشنده 
مواد مخدر هم هســت و اتفاقا همســرش را 
کتک هم می زند. این گونه نشانه ها در بسیاری 
از فیلم های به اصطلاح اجتماعی ســال های 
اخیر و از جمله در جشنواره امسال، دیده شده 
است. هرچند که فیلم، میان تیرگی و روشنی 
قرار دارد و مثل زندگی واقعی، در کنار یأس و 
شکست، امید و پیروزی هم در آن جریان دارد.
یک ســری از مسائل مطرح شده در فیلم 

زیربنای درام و داستان پردازی در همه سریال های 
تلویزیونی در جهان امروز، سبک زندگی و ایدئولوژی 
اســت. ایــن جریــان، در ملودرام هــای خانوادگی 
برجســته تر است، به طوری که در اغلب این آثار، به 
ویژه سریال های آمریکایی می توان مهندسی سبک 
زندگــی مصرفگرا و مطابق با ســرمایه داری را دید. 
اما در تلویزیون مــا برخلاف انتظار و برعکس آنچه 
در غرب انجام می شــود، اغلب ســریال ها، تصویر و 
تصوری متناقض و مغشوش را در حوزه های اخلاق و 
سبک زندگی نمایش می دهند. این مسئله که ناشی 
از عدم سیاســتگذاری دقیق و فقدان فعالیت عمیق 
اتاق های فکر سیماســت در مجموعه های نمایشی 
اخیر تلویزیون به طور بارزی به چشم آمدند. »ماه و 
پلنگ« و »هشت و نیم دقیقه« موضوعات اخلاقی و 
خانوادگی را محور قرار دادند، اما دقیقا به برجســته 

نمایی ضدالگوها پرداختند. 
نکته قابل تأمل این است که تم هر دو مجموعه، 
شبیه به هم است. در هر دو ما با حوادثی تلخ و تراژیک 
مواجه می شویم که باید از ورای آنها راه رستگاری را 
تشخیص دهیم. هدف، همان کلیشه نه چندان موثر 
عبرت گرفتن از عاقبت سیاه آدم های گناهکار و ظالم 
اســت. اما سوال این است که اگر قرار بود با تماشای 
گناهان دیگران به سعادت رسید که الان دیگر در دنیا 
نباید هیچ ظلم و گناهی وجود داشت، چون محتوای 
اکثریت قریب به اتفاق فیلم ها، سریال ها، نمایش ها 
و رمان ها در همه جای دنیا، همین اســت! در هر دو 
سریال »ماه و پلنگ« و »هشت و نیم دقیقه« نیز نه 
تنها هیچ نشــانی از اخلاق و فرهنگ و جهان بینی 
و خانواده الگو دیده نمی شــود، بلکه در آنها شــاهد 
انســان هایی هســتیم که در کشاکش شکست های 
عاطفی، هدفی جز انتقام نمی یابند و به تدریج تبدیل 
به گرگ هایی انسان نما می شوند. به طوری که حتی به 
نزدیک ترین های خود نیز رحم نمی کنند و تا انتهای 

پلیدی پیش می روند.
در سریال »ماه و پلنگ« که از شبکه سوم سیما 
پخش می شــود، دقیقا چنین اتفاقــی می افتد. این 
ســریال با برداشتی ســطحی از قصه قدسی قربانی 
کردن حضرت اسماعیل توسط پدرش، ابراهیم نبی، 

بزک کردن چهره آمریکا؛ 
پروژه جدید غرب

جریان دیگری در مسیر رخنه  دشمن در دو 
سال اخیر شدت یافته که »بزک کردن چهره  
آمریکا« است. سیاهه  جنایات آمریکا در ایران 
و دیگر کشورهای به اصطلاح کمتر توسعه یافته، 
چیزی نیست که بتوان با اغماض با آن مواجه 
شد، اما جریان متمایل به غرب در داخل کشور 
با تطهیر و بزک کردن این چهره، سعی می کند 
این سیاهه  ننگین را با رنگ پاک کند. به تعبیر 
رهبر معظم انقلاب اســلامی، »عده ای سعی 
نکنند چهره  آمریکا را بزک کنند، آرایش کنند، 
زشتی ها و وحشت آفرینی ها و خشونت ها را از 
چهره  آمریکا بزدایند در مقابل ملت ما، به عنوان 
یک دولت علاقه مند، انسان دوست معرفی کنند؛ 
اگر سعی هم بکنند، سعی شان بی فایده است.«

دیگــر محمل رخنه  دشــمن، در حمایت 
از جریان غرب گرای داخلی اســت. اعترافات 
صریحی که از کاخ ســفید در لزوم حمایت از 
جریان غرب گرای داخل ایران به عنوان آخرین 
نقطه  امید نظام سلطه شنیده شد، چیزی نیست 

که بتوان آن را نادیده گرفت. 
 ایران در ســال ۱۳۹۶ بــا دو رویداد مهم 
سیاسی و سرنوشت ساز مواجه است و برآوردها 
نشان می دهد پس از انتخابات مجلس شورای 
اسلامی، حالا چشم طمع دشمن به انتخابات 
ریاست جمهوری دوخته شده است. بی تردید 
اگر روند رخنه  تمام عیار فرهنگی، سیاســی و 
اقتصادی دشــمن تاحدی بــا موفقیت همراه 
شود، غرب می تواند امیدوار باشد که میوه های 
این ســناریو در انتخابات ریاســت جمهوری 
سال ۹۶ چیده شود. از این رو لازم است رسانه 
ملــی درخصوص تلاش جریان ســلطه پذیر و 
گرادنندگان به دشمن برای رخنه در حاکمیت، 

حداکثر هوشیاری را به خرج دهد.
در نهایت می توان گفت اکنون نظام سلطه 
با تمام قوا »پشــت دروازه های نظام اسلامی« 
به کمین نشســته اســت .این رخنه  تمام عیار 
اســت و کوچک ترین غفلت می تواند لطمات 
جبران ناپذیری را به همراه داشــته باشــد. در 
چنین شرایطی، حفظ انسجام ملی و روشنگری 

نگاهی به سریال های »ماه و پلنگ« و »هشت و نیم دقیقه«

»انسان، گرگ انسان« سرمشق سریال های پاییزی سیما !
آرش فهیم

قرار بوده تا انتقام و بخشندگی را به مخاطب خودش 
آموزش دهد. اما شــگفت اینکه ناگهان در نیمه راه، 
تغییر لحن می دهد و تبدیل به ملودرامی با مضمون 
خیانت و عشــق مثلثی می شود، آن هم از نوع کاملا 
ماهواه ای! بیننده این سریال، از أثری با لحنی جدی 
و در تــلاش برای دادن پنــد و اندرز به بیننده، یک 
دفعه وارد فضایی جوانانه و پر از ماجراهای سطحی و 
گاه تهوع آور عاشقانه می شود! سابق بر این رسم بود 
که در فیلم ها و سریال های شعارزده، جذابیت کاذب 
بهانه طرح مسائل اخلاقی خشک و سخت باشد، اما در 

سریال »ماه و پلنگ« این فرایند پیچیده رسانه ای)!( 
معکوس شده و مخاطب ابتدا به تماشای أثری »توبه 
نصوح وار« می نشــیند و بعد، از پس این سراب، در 

دریایی پر از شوخی و مضحکه غرق می شود و اثری 
در حد نازل ترین کارهای تلویزیون ترکیه را می بیند! 
اوج این تصویرسازی کج و معوج، آن قسمت از سریال 

بود که وکیل، برای همکارش بطور پی در پی دسته 
گل ارســال می کرد! مجموعه »هشت و نیم دقیقه« 
نیز که کمی پیشتر از شبکه دو سیما پخش می شد، 
روایتگر چند قصه متقاطع و مرتبط با هم اســت؛ در 
این سریال، برشی از زندگی چند خانواده که سرنوشت 
همه آنها با هم یکی شده به نمایش در می آید. شهرام 
شاه حسینی، کارگردان این سریال همچون سریال 
قبلی خودش یعنی »همه چیز آنجاست« کلیشه های 
مخاطب پسند را کنار هم چیده است؛ از رقابت های 
خانوادگی بر ســر ارث و میــراث گرفته تا مانور در 

فضاهای پرزرق و برق و همچنین ماجراهای عاشقانه 
و ... یعنی همان موضوعاتی که معمولا علاقه مندان 
ملودرام هــای خانوادگی، به پی گیری آنها مشــتاق 
هســتند و همه چیز بر مدار ذائقه مخاطب عام جلو 
می رود. هر چند که سیر داستان سریال، روان نیست. 
وفور اتفاقات و خطوط داستانی، بیننده ای که کار را 
از ابتدا تا انتها نمی بیند و یا قسمت هایی از سریال را 
از دست می دهد را کمی سردرگم می کند. آنچه در 
این میان اندکی تازگی دارد، طرح یک کشــمکش و 
معمای حقوقی است؛ اینکه درگذشت فرزند اگر قبل 

از پدر اتفاق بیفتد، دیگر هیچ ارثی به خانواده فرزند 
تعلق نمی گیرد. همین ضابطه حقوقی، آزمونی برای 
پایبندی شخصیت های این سریال به اخلاق می شود. 
اما آنچه بر زمینه اخلاقگرایی در این سریال سایه 
انداخته، اغراق در حوادث و فقدان منطق در اتفاقات 
و رفتار شخصیت ها و همچنین خشونتی است که بر 
روابط انسانی است. سریال »هشت و نیم دقیقه« قصد 
دارد از طریق نمایش پر حجم زشتی ها مخاطب را به 
سوی نیکی ها ترغیب کند. یعنی در تمام مدت پخش 
ســریال، ما آدم هایی را می بینیم که بطور پی در پی 
شکست می خورند، به دیگران بدی می کنند و حالا 
ما بایــد از آنها درس عبرت بگیریم؛ باز هم حکایت 
ادب آموزی از بی ادبان، مبنای محتوای این ســریال 
شده است! بطور مثال، دختر جوانی فریب مردی را 
می خورد و از مسیری اشتباه قصد ازدواج دارد. او حتی 
برای این هدف، روبروی خانواده اش هم می ایســتد. 
اما در نهایت، جز ناکامــی و حرمان نصیب دیگری 
نمی برد و مخاطب بایــد از این ماجرا به این نتیجه 
برسد که ازدواج، بهتر است از طریق خانواده و زیر نظر 
بزرگ ترها انجام شود. می توان نام روش به کار رفته 
در سریال »هشت و نیم دقیقه« را مهندسی معکوس 
آموزش سبک زندگی و ارزش های خانوادگی نامید. 
این درحالی اســت که روش معمول و تأثیرگذارتر، 
الگوسازی مثبت است. یعنی باید به مخاطب نشان 
داد که در پیش گرفتن ارزش ها و پایبندی به اخلاق 

می تواند سبب رستگاری و موفقیت و آرامش شود.
یکی از بایسته های اساسی تولید فیلم و سریال، 
تعیین اســتراتژی و چشــم انداز بــرای تصویرگری 
دراماتیک اخلاق و الگوهای زیستی و فرهنگی متناسب 
با رســالت رسانه ملی اســت. اما مشخص است که 
سریال های سیما -حداقل این دو نمونه ای که بررسی 
شــد- بدون هیچ ارزشیابی و نظارت دقیق محتوایی 
و ساختاری به تولید و پخش رسیدند. وگر نه چطور 
می توان باور کرد که در صداوسیما  برای تولیدسریال ها 
منابع نــاب اخلاقی و اعتقادی بومی خودمان نادیده 
گرفته شوند و اندیشه های خاصی مثل »انسان گرگ 
انســان است« که ربطی به جهان بینی و فرهنگ ما 

ندارند، سرمشق سریال سازی قرار بگیرند؟

نگاهی به ماجرای »نفوذ« فرهنگی برای »نفوذ« سیاسی- بخش سوم

شبکه سازی غربگراها در عرصه فرهنگ و هنر
شیدا اسلامی

رسانه های انقلابی و صدا و سیما در باره سناریوی 
جدید دشمن می تواند در بر هم زدن این نقشه 

آمریکایی مؤثر واقع شود.
جریان نفوذ، در این رابطه؛ شــاخص های 
دموکراسی در غرب را بر ایران تحمیل می کند. 
مثلا برای ایران، انتخابات آزاد مطابق با نرُم ها و 
شاخص های غرب را تبلیغ می کنند که متاسفانه 
برخی از مســئولین ما هم با حمله به شورای 
نگهبان در همین پــازل آن ها بازی می کنند. 
تصور آمریکا این است که زمینه ای برای نفوذ 
دادن جریانات لیبرال ســازش گر و غرب گرا به 
درون نظام با استفاده از فرصت های انتخاباتی 
موجود است. رسانه ها و صدا و سیما می توانند 
با تولید محتوای روشنگرانه، جذاب و در عین 
حال ســاده و همه فهم ، نوعی وحدت نگاه به 
شــاخص های مردم سالاری دینی برخاسته از 
متن دانش دینی در سطح جامعه ایجاد کنند. 
به احتمال بســیار زیاد آمریکا برای کامل 
کــردن تکه های پازل سیاســت نفوذ در ایران 
از هیچ تلاشــی برای به قدرت رسیدن جریان 
واداده غربگــرا در همه عرصه های سیاســی و 
فرهنگی کشــور فروگذار نخواهــد کرد. برای 
آمریکا و غربگرایان داخلی هر چه بالاتر بردن 
ضریب پیروزی در انتخابات مجلس بسیار مهم 
بود. این نکتــه را حتی معصومه ابتکار معاون 
رئیس جمهور و رئیس سازمان محیط زیست در 
مصاحبه با بی بی سی اذعان کرد و گفت: »توافق 
هسته ای به اصلاح طلبان و میانه روها قدرت و 
اهرم بیشتری در میان گروه های سیاسی داخل 

ایران می دهد.«
 رفت و آمدهای سمبلیک هیئت های علمی 
و فرهنگی و سیاسی و اقتصادی اروپایی به ایران 
را نیز در همین چارچوب می توان تحلیل کرد.

»آنهــا دوســت نمی دارند که یــک نفر از 
خودشان را بر یک کشوری مسلطّ بکنند، مثل 
آن چیزی که در اواخر قرن ۱۹ و اوایل قرن ۲۰ 
در هند این کار را کردند؛ از خودشان آنجا مأمور 
داشتند؛ یک نفر از انگلیس رئیس هند بود. امروز 
این امکان پذیر نیست؛ برای آنها بهتر این است 
که از خود آن ملّت کســانی در رأس آن کشور 
باشــند که مثل آنها فکر کنند، مثل آنها اراده 
کننــد، مثل آنها و بر طبق مصالح آنها تصمیم 
بگیرند؛ این نفوذ سیاسی است. ]هدف این است 
کــه [ در مراکز تصمیم گیــری نفوذ کنند، اگر 
نتوانستند در مراکز تصمیم سازی ]نفوذ کنند[؛ 
زیرا جاهایی هست که تصمیم سازی می کند. 
اینها کارهایی است که دشمن انجام می دهد« 

)رهبر معظم انقلاب-۹4/۶/۲5(
نفوذ فرهنگی برای نفوذ سیاسی

نظیر همین جریان در حوزه فرهنگ و هنر 

نیز ساری است. آمریکا و غرب برای نفوذ سیاسی 
و هتک استقلال و هویت سیاسی ملت ایران تنها 
دست به گستردن بساط نفوذ فرهنگی خود زده 
و برای این منظور به زمین بازی وســیعی نیاز 
داشت که در وهله نخست سلیقه ها و ذائقه عامه 

مردم و بویژه جوانان را هدف بگیرد.
 در واقع مقدمه باورســازی و ایجاد شبکه 
اقناع در پذیرش منویات سیاســی غرب، نفوذ 
فرهنگی است. این دو مقوله به قدری به یکدیگر 
نزدیک شــده و در مرزهای نامحسوس و شانه 
به شانه هم حرکت می کنند که گاه تشخیص 
تقدم و تاخر و اولویت یکی بر دیگری بســیار 

دشوار می شود.
 اســتفاده ناصواب از این گزاره که : »مردم 
به لحاظ معیشــتی و اجتماعــی بیش از حد 
طاقتشان تحت فشار ند و به شادی نیاز دارند« 
به عنوان مجوز تولید محتوای سخیف که مقدمه 

»ولنگاری فرهنگــی« در عرصه های گوناگون 
هنری شد، با قدرت گرفتن دوباره فیلم فارسی ها 
در سینما، تقویت اباحه گری با نمایش رفتارها و 
ارتباطات خارج از عرف و سبک زندگی ایرانی 
- اســلامی، ایجاد انگاره عمومی و شایع بودن 
فحشاء، خیانت و فساد در جامعه ایرانی و مظاهر 
گوناگــون آن، در عمل با سیاســتگذاری های 
افرادی بســاط خود را در حوزه فرهنگ کشور 
پهن کرده است که یا روحیه و ادبیات و سبک 
کاری موافق سیاست های غرب کار می کنند، 
یا در مقابل صحنه گردانان پشت پرده اهداف 
فرهنگی غرب واداده و بی اختیار و غافل و ناآگاه 
ظاهر می شوند. هر چه که هست عملیات نفوذ 
فرهنگی غرب در حال پیمایش مسیر خود است 
و اگر نبودند رسانه ها و شخصیت های منتقد و 
آگاه و هوشیار، قله های فرهنگ ایران هم اکنون 

رسما نیز در دایره فتح غرب و پیروانش بود.
در یــک نگاه ؛ مسئله ســازی های کاذب و 
ارایه راه حل های غیرمنطبق با فرهنگ اسلامی- 

ایرانی در حوزه فرهنگ،
تغییــر ســبک زندگی و ذائقــه فرهنگی 
جامعه،ایجاد و تقویت شبکه حامیان غرب در 
ایران،ایجاد فضای چندقطبی در جامعه ایران 
در قبال جبهه متخاصم غرب، تلاش برای تغییر 
رفتار سیاسی کشور در قبال تحولات منطقه، 
ترســیم چهره ای زیبا و بی نقــص از فرهنگ 
غــرب، نقش آفرینی و وارد کردن گفتمان های 
مخالف و انحرافی و حاشــیه ای در ایدئولوژی 
جناح های سیاسی کشــور،ایجاد شکاف میان 
نخبگان و مردم برای جذب نخبگان، دستاویز 
قرار دادن حوزه هــای علم و فناوری به عنوان 
مدخل رخنه ای که با کمترین چالش ها روبه رو 
می شــوند، شناســایی افرادی در داخل ایران 

جهت همکاری )از شــخصیت های سیاســی 
و ســازمان های غیردولتی، دانشگاه ها، مراکز 
بهداشتی و ...( برای بهبود چشم انداز و شانس 
موفقیت این راه کارها ،شناسایی و وارد کردن 
شرکای توانمندی در داخل ایران به روند روابط 
اقتصادی که به عنوان نماینده مشترک میان 
ایران، آمریکا و اروپا عمل کنند و ... از آن دست 
راهکارهایی هستند که غرب بر روی آنها حسابی 

ویژه باز کرده است.
همچنیــن دخیل کردن برخــی بازیگران 
منطقه ای برای قوت پیشبرد نفوذ در ایران در 
عرصه های گوناگون، پرهیز از هرگونه اظهاراتی 
که از سوی طرف ایرانی ممکن است تحقیرآمیز 
یا اهانت آمیز تلقی شود )در برخی موارد مانند 
جوامع بازرگانی یا پزشکی، تنها ایجاد حسن نیت 
برای شکستن فضای ضدغربی و مقابله با جریانی 
که غرب آنان را »تندرو« می خواند، کافی است(، 
ایجاد و تقویت و دامن زدن به اختلافات قومی 
)نظیر خطای رسانه ملی در ماجرای فتیله ای ها(، 
نبش قبر چهره ها و شخصیت های منحط نماد 
جریان های روشنفکری یا حامیان جریان های 
سیاســی و فرهنگــی و اجتماعی ضد انقلاب، 
طاغوتی و... )ماجرای تجلیل از غلامحســین 
ســاعدی که متاسفانه رسانه ملی نیز در یکی 
از برنامه های خــود این ورطه غلطید(، ترویج 
فرقه گرایی و حمایت از فرقه های انحرافی و... 
برای ایجاد شــکاف در بدنه یکپارچه اعتقادی 
مردم ایران و تخدیر نســل جوان )تلاش برای 
افزایش وهابی گری در ایران، عرفان های کاذب، 
شیطان پرســتی و ...(، ترویــج عقاید خرافی، 
اســرائیلیات و... برای رویگردان کردن جوانان 
از انگاره های مذهبی، به سخره گرفتن شعائر و 
مناسک دینی با توجیهات فریبنده برای تهی 
سازی پوسته اعتقادات دینی از مغز و محتوای 
غنی دینی )نظیر تلاشی که برای تخریب نگاه 
دینی به حج و فلسفه بنیانی آن پس از فاجعه 
منا در فضای مجازی صورت گرفت(، قهرمان 
سازی از مجرمان و محکومان سیاسی و حتی 
بزهکاران اجتماعی، مرتکبان قتل ها و جنایات 
خانوادگــی و... برای القای حس نادیده گرفته 
شدن حقوق بشر در ایران و جریان سازی های 
منسجم در این زمینه برای تحت فشار قرار دادن 
و ارعاب نظام از یک سو و گردآوردن روشنفکران 
و مدعیان دروغین حقوق بشر ایرانی ذیل یک 
پرچم واحد )ماجرای نرگس محمدی و...( نیز 

از همین زمره اند.
در یک وجه دیگر؛ ایجاد تشــکیک در نافذ 
و متین بودن قوانین جاری کشــور با جنجال 
سازی و غوغاسالاری های فریبکارانه به منظور 
هدف قرار دادن بنیان فقهی قوانین و سســت 
کردن ریشه های باور دینی در مردم )ماجرای 
نیلوفر بنــی اردلان و عدم حضور او در صحنه 
مسابقات برون مرزی که با عدم پرداخت فعالانه 
رســانه ها مورد غفلت قرار گرفت و حتی مورد 
سوء استفاده مســیح علی نژاد نیز قرار گرفت 
و جریان ســازی ابتکاری او در فضای مجازی 
سر و صدای زیادی به پا کرد(، سوءاستفاده از 
حس هیجان طلبی و ماجراجویی نسل جوان 
و رو کردن الگوها و نمادهای جریانات سیاسی 
تحت فرمان غرب نظیر استفاده از عنصر رنگ 
در فتنه 88، انتخابات ۹۲ و...، تزویر و فریبکاری 
نمایندگان اندیشه و سبک زندگی غربی برای 
رخنه در صف انقلاب برای عادی سازی اختلاط 
ســره و ناسره و اباحه گری و تسامح در جریان 
فکری و فرهنگی انقــلاب )ماجرای یک نهاد 
انقلابــی و حمایت اش از امیر تتلو برای اجرای 
کلیپی بر روی ناو ایرانی که قطعا با هدف جذب 

جوانان صورت گرفت ولی در ادامه، با رفتارهای 
متناقض تتلو و بازتاب سبک زندگی این خواننده 
دست چندمی کم اهمیت، همان هدف اولیه را 

هم مخدوش کرد( قرار دارد.
نفوذ مطبوعاتی و...

 همچنین ایجاد شــبکه های سازمان یافته 
و تحــت هدایت از نخبگان ســطوح مختلف 
با تطمیــع مالــی و... برای انتقال و رســوخ 
اهــداف جبهه دشــمن در داخــل جامعه به 
شــکل فراگیر )ماجرای احســان مازندرانی و 
دستگیرشدگان جریان نفوذ مطبوعاتی(، از دایره 
اثر خارج کردن نسل جوان با رواج سوء مصرف 
داروهای روانگردان، مواد مخدر و...،گســترش 
برد فراگیری، قابلیت ها و جاذبه های اســتفاده 
و حضور اقشــار مردم در شبکه های اجتماعی 
مجازی برای انتقال جلوه های فرهنگ و اخلاق 
و سبک زندگی غربی، اهداف سیاسی، انگاره های 
فرهنگــی و...، ترویج جلوه های فرهنگ و زبان 
بیگانه )اســتفاده از واژگان غیر فارســی و ... 
حتی در بیان نخبگان جامعه(، ایجاد و تشدید 
حس عدم اعتماد مردم به نظام با دامن زدن به 
موج تبلیغاتی فراگیر شدن سوء استفاده مالی، 
اختلاس و چپاول بیت المال توسط سردمداران 
و ذیربطان آنان به گونه ای که عمده مردم، تمام 
ارکان نظام را دزد و غارتگر سرمایه ملی تلقی 
کنند و مضافا بــر آن ایجاد حس بی اعتمادی 
به قوه قضائیه و دســتگاه های مسئول در این 
زمینه،انباشت فضای رسانه ها با محتوای خنثی 
و بی اثر که میدان رسوخ اهداف فرهنگی غرب 
را فراخ تر کرده، سرمایه های ملی را اتلاف کرده 
و از مسیر بایسته خویش نیز منحرف می نمایند 
و ... از جمله محمل ها و منافذ رســوخ فرهنگ 

غرب در جامعه ایرانی است.
اســتقبال غرب از آثــار فرهنگی و هنری 
سیاه نمایانه علیه ایران و به عبارت دیگر؛ نوعی 
شبکه سازی فرهنگی حامی غرب که افتخارات 
و آوازه هنری خــود را مدیون و مرهون غرب 
می دانند، اغفــال نهادهای فرهنگی انقلاب با 
افــراد و عناصری که ظرفیت و قابلیت معرفی 
به عنوان نمایندگان رفتار دینی را نداشــته و 
نهایتا باعث سرخوردگی آحاد مردم از جریان 
مزبور می شــوند، ترویج روحیه سرافکندگی 
و منفی نگری نســبت به کلیــت و جلوه های 
رفتاری ایرانیان در مقایسه با دیگر کشورها از 
ترکیه تا مالزی، کره، ژاپن و... با برجسته نمایی 
ابعاد مثبت این کشــورها و بزرگنمایی نقاط 
ضعف ایرانیان و به فراموشی سپردن افتخارات 
تاریخــی، دینــی، فرهنگی و... ملــت ایران، 
ماهواره ای  شــبکه های  روزافزون  گســترش 
تخصصی برای اقشار سنی، ذائقه ها ، نیازهای 
فکری و اطلاع یابی و نیز سرگرمی و پیشرفت 
قابل ملاحظه این شبکه ها در ابعاد تکنولوژی، 
کیفیــت تولید، دوبله و ....برای پوشــش دهی 
همواره و همه جانبه و احترام به حق و قدرت 
انتخاب مخاطبان، اســتفاده از اهرم های فشار 
اقتصادی به منظور محاصره و تضعیف نگرش 
ضد ســلطه، موجه نمایی عملکرد و ســیمای 
سلسله های پادشاهی ترویج لمپنیزم و جریان 
جوک سازی در باره مسائل مختلف و درگاه های 
ورودی رخنه به صف انقلاب و حتی تمســخر 
و تحقیر رسانه ملی )مثل سلسله جوک هایی 
که در مورد بیننده نداشتن شبکه چهار سیما 
ساخته می شــود و...( نیز از دیگر راهبردهای 

عملیاتی غرب برای طرح نفوذ است.
نکات پیش گفته حاصل رصد کلیات خط 
مشی جبهه دشمن است که با کمک ابزارهای 

رسانه ای غرب و اذنابش دنبال می شود. 

چطور می توان باور کرد که در صداوسیما  برای تولید سریال ها منابع ناب 
اخلاقی و اعتقادی بومی خودمان نادیده گرفته شوند و اندیشه های خاصی 

مثل »انسان گرگ انسان است« که ربطی به جهان بینی و فرهنگ ما 
ندارند، سرمشق سریال سازی قرار بگیرند؟

به بهانه فیلم »لاک قرمز«
تراژدی زورکی!

هیچ کارکردی ندارند و اضافه به نظر می رسند. 
مثل ماجرای تشــویق کودک به دعوا توسط 
دختــر که علاوه بر اشــکال فرهنگی، از نظر 

تکنیکی نیز یک ایراد برای فیلمنامه محسوب 
می شود. چون معلوم نیست که پسرک، چگونه 
می تواند پسری قوی تر از خودش را بزند؟! برای 

ســقوط پدر از پشت بام هم هیچ زمینه سازی 
منطقی صورت نگرفته اســت. مــا مردی را 
می بینیم که در پشــت بام مشغول ور رفتن با 

آنتن تلویزیون است. اما ناگهان، مرد بدون هیچ 
دلیل قانع کننده ای سقوط می کند! می شد برای 
باورپذیرتر کردن این اتفاق، خیلی کارها کرد. 
مثلا می شد نشان داد که مرد، به خاطر مصرف 
مواد مخدر سرگیجه دارد یا سست است یا ... 
در سکانس های بعد از مرگ پدر نیز نحوه 
نمایش واکنش مردم به خانواده داغدار، قابل 
پذیرش نیست و یک اشــتباه استراتژیک در 
فیلمنامه است. هیچ کس نمی تواند انکار کند 
کــه مطابق فرهنگ و آداب و رســوم تثبیت 
شده در کشور ما، مردم با خانواده های داغدار، 
همدلــی و همراهی می کننــد و حتی اگر از 
قبل هم مشــکل داشته باشند در آن موقعیت 
خاص، نسبت به خانواده عزادار، نرم می شوند. 
اما در فیلم »لاک قرمز« این واقعیت فرهنگی 
و اجتماعی بارز در جامعه ایرانی معکوس جلوه 
یافته است. یعنی درست در روزهایی که پدر 
خانواده فوت کرده، همه به فکر تسویه حساب 

و گلایه از این خانواده می افتند. 
زمینه روایی فیلم به گونه ای است که می شد 
مطابق مد روز و برای مانور در فســتیوال های 
غربی، سوژه های بیمار و آلوده ای را وارد آن کرد، 
اما فیلم از این نوع آلودگی ها در امان مانده است 
که از این نظر »لاک قرمز« یک گام رو به جلو 

برای سینمای اجتماعی است. 

مهدی امیدی

در کشور ما، مردم با خانواده های 
داغدار، همدلی و همراهی می کنند 

و حتی اگر از قبل هم مشکل 
داشته باشند در آن موقعیت خاص، 

نسبت به خانواده عزادار، نرم 
می شوند. اما در فیلم »لاک قرمز« 
این واقعیت فرهنگی و اجتماعی 

بارز در جامعه ایرانی معکوس 
جلوه یافته است. یعنی درست 

در روزهایی که پدر خانواده فوت 
کرده، همه به فکر تسویه حساب و 

گلایه از این خانواده می افتند. 


